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روزنه

مواهب تشكيلات

ــى، متكى به  1- «نظام هاى دموكراس
آرا و افكار نخبگان و توده هاى فريبنده 
مردم است و احزاب آزاد، بهترين مظهر 
ــتند. در گذشته ها نيز  اراده مردم هس
نظام هاى عشيره اى و قبيله اى، نمونه 
ــوب  ــى محس ــى از احزاب سياس نازل

مى شوند.»
ــدرت دولتمردان و  ــت ق «لازم اس
مسوولان بالا تحت كنترل مردم باشد 
ــان جداگانه اثر  و اگر تذكردادن به آن
ــت افراد جامعه متشكل  ندارد لازم اس
ــوند تا قدرت متمركز آنان، قدرت  ش
ــاس  ــرل كند. بر اين اس ــراد را كنت اف
ــى آزاد از  لزوم تشكيل احزاب سياس
افراد عاقل و متعهد و دلسوز و در عين 
ــايل سياسى  ــناس در مس حال كارش
ــات آزاد،  ــى و وجود مطبوع و اجتماع
ــاس مى شود تا مسوولان  شديدا احس

بالا را كنترل كند.»
ــد علمى  ــان امروز با رش «در جه
ــى –  ــات همگان ــرى و ارتباط و فك
همان گونه كه در كشورهاى پيشرفته 
تجربه شده - بهترين راه دخالت مردم 
ــكيل حكومت صالح و كنترل  در تش
ــوولان امين و  ــت مس ــكام و تقوي ح
ــرى از تجاوزات  ــزار و جلوگي خدمتگ
ــاروا و... و به طور كلى  و تبعيض هاى ن
اجراى دو فريضه اجتماعى امربه معروف 
و نهى ازمنكر در سطح جامعه و ادارات 
ــات، تاسيس احزاب سياسى  و موسس
ــب  ــت تا برحس آزاد و خودجوش اس
ــه هاى گوناگون و  ــليقه ها و انديش س
برداشت هاى مختلف كه حق طبيعى 
انسان هاست و براساس پذيرش موازين 
ــلامى وظايف اجتماعى و  عقلى و اس
ــى خود را انجام دهند... احزاب  سياس
قوى، ريشه دار و داراى امكانات ارتباطى 
پيشرفته با رقابت هاى سازنده و سالم 
مى توانند انتخابات عمومى كشور را در 
ــلام و ملت  مراحل مختلف به نفع اس
ــور هدايت كنند و دولت متعهد  و كش
ــدرى را روى كار آورند و جلوى  و مقت
ــات و انحرافات را بگيرند و طبعا  تعدي
ــزاب و گروه هاى  ــت نيز گرفتار اح مل
ــش از هر  ــاعه – كه نوعا پي خلق الس
انتخاباتى مى رويند – نمى شود. به اين 
جهت بر همه مسوولان متعهد و آگاه 
كشور نه تنها لازم است كه راه را براى 
تشكل و تحزب هاى صحيح و مردمى 
باز گذارند، بلكه بايد اين روش را تشويق 
ــود موجب تقويت  ــه اين خ كنند، ك
ــيدن به  ــوولان خدمتگزار در رس مس
اهداف خدايى آنان است و جلوگيرى از 
آن و سلب آزادى هاى مشروع – علاوه 
بر اينكه گناه و موجب تجاوز به حقوق 
طبيعى مردم است – سبب دلسردى و 
بى تفاوتى مردم و جدايى ملت از دولت 
و مسوولان مى شود و دولتى كه متكى 
به خواسته هاى ملت خود نباشد قهرا 
در روابط بين المللى هم مورد فشار قرار 

مى گيرد.»
ــطر بالا خوانديد،  2- آنچه را در س
ــى و  ــم دين ــك عال ــرات ي نقطه نظ
انديشمند سياسى سرشناسى است كه 
چهارسال پيش رخت سفر بربست و 
رهسپار ملكوت شد. اين عبارات نشان 
مى دهد كه حزب در جوامع گوناگون 
ــت،  ــر اينكه يك ضرورت اس علاوه ب
ــت نيز  ــن، عقل، تدبير و سياس با دي
سازگارى دارد. منتها تشكيل و تاسيس 
احزاب، با ويژگى هايى همراه است كه 
بايد آنها را شناخت. يكى از ضرورت ها 
و الزامات راه اندازى يك تشكل سياسى 
يا اجتماعى اين است كه وقتى هيات 
ــنامه يا مانيفستى را  ــس، اساس موس
تدوين و منتشر كرد و سپس براساس 
اين اساسنامه و مرامنامه، عضو و هوادار 
جذب كرد، اعضاى جديد بايد پايبند 
شرايط و ميثاق هاى ارايه شده باشند. 
ــته  عضويت در هر حزب، كانون، دس
ــت، اما وقتى  ــكل، اختيارى اس و تش
افراد، خود را به عضويت در آن تشكل 
ــد آماده پيروى از بايدها  درآوردند، باي
ــما اعلام  ــاى حزبى كه رس و نبايده
ــند. تصور كنيد كه قصد  مى شود باش
سفر از تهران به نقطه اى ديگر از كشور، 
ــدس را داريد. كاملا  ــهد مق مثلا مش
ــكار است كه شما مختار  روشن و آش
هستيد با هر وسيله اى كه دوست داريد 
برويد: وسيله شخصى، اتوبوس، سوارى 

كرايه اى، قطار، هواپيما و حتى پياده. 
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آن روى سكه
«رفتار تشكيلاتى»

ــى از مرامنامه  ــه حق ــه چ ــه ب ك
ــكيلاتى اصولگرايان تخطى كرده  تش
ــين بر ضد برخى  ــا نطق هاى آتش و ب
ــان را از  ــا، آن ــاى وزارتخانه ه گزينه ه
ــته اند؟ در  ــن راى اعتماد بازداش گرفت
ــه نبايد مغفول  ــن ميان نكته اى ك اي
ــن وقايع با اتفاق  ــود، تمايز اي واقع ش
اخير در انتخاب شهردار تهران است. 
در هنگام انتخاب شهردار در شوراهاى 
ــاد مجالس  ــوم يا راى اعتم دوم و س
ــرا، انتخاب  ــرا به دولت اصولگ اصولگ
ميان گزينه هاى خود اصولگرايان بود. 
با وجود اين مساله آنها همراهى نكردن 
با دولت را نوعى رفتار غيرتشكيلاتى 
ارزيابى كرده و خواستار رفتار منسجم 
ــى خود بودند. آنها اين  اردوگاه سياس
ــردى  نوع «تك روى» ها را موجب دلس
ــان و جامه عمل نپوشيدن  هوادارانش
ــردم عنوان  ــت م ــه خواس ــه آنچ ب
مى كردند، لقب دادند. برخى از آنها در 
گفت وگوها و مطالبى كه در روزنامه ها 
ــايت هاى آنان همچنان موجود  و س
ــوال از احمدى نژاد و  ــت، حتى س اس
استيضاح وزراى وى را برنمى تابيدند 
ــتار حل مسايل در «جلسات  و خواس
درونى» خود بودند تا انسجام جريانى 

آنها به هم نخورد.
ــه رقابت ميان  حال آنكه امروز ك
ــى كاملا متمايز در  دو جريان سياس
ــوراى چهارم در جريان است و به  ش
طريق اولى رفتار منسجم و تشكيلاتى 
و پايبندى به اصول اصلاح طلبى، يك 
ــعارهايى  اصل بديهى براى تحقق ش
ــاس آن، به  ــردم براس ــه م ــت ك اس
ــان راى داده اند،  ــاى اين جري نامزده
اثرى از مواضع پيشين اصولگرايان به 

چشم نمى خورد. 
درس هاى يك اتفاق

ماجراى  ــد  معتقدن ــران  تحليلگ
انتخاب شهردار تهران فارغ از حواشى 
و متن كاملا سياسى آن، حاوى نكات 
تامل برانگيزى براى اصلاح طلبان است. 
ــر از اينكه نبود فرصت براى  صرف نظ
تمرين كار تشكيلاتى و محك خوردن 
ــد اصلاح طلبان  ــاى آن در ي آموزه ه
نيست اما انتخاب سهميه هر حزب يا 
تشكيلات براى حضور در فهرست هاى 
انتخاباتى، حتما بايد با دقت بيشترى 
ــرد. محدوديت نفرات – با  صورت گي
ــت چهره هاى  ــه ردصلاحي ــه ب توج
ــاخص - امرى قابل درك است اما  ش
اصلاح طلبان با توجه به پايگاه مردمى 
ــيت هوادارانشان، حتما بايد  و حساس
ــود خود با  ــان گزينه هاى موج از مي
وسواس بيشتر، دست به انتخاب بزنند. 
آموزش رفتار تشكيلاتى، اين حسن را 
دارد كه در هنگام هجمه هاى سنگين 
ــى، نمايندگان مردم همچنان  سياس
مى توانند «تمركز» خود را حفظ كرده 
و تحت تاثير فشارها و القائات بيرونى 

قرار نگيرند.
نكات مثبت اين واقعه هم همچنان 
ــبكه هاى اجتماعى و در بخش  در ش
ــرى، محل  ــايت هاى خب «نظرات» س
بحث است. مواجهه مسوولانه و درخور 
ــلامى كار با عضو  ــين حزب اس تحس
خود نشان داد كه احزاب اصلاح طلب 
با وجود همه محدوديت ها، اساس كار 
ــكيلاتى به عنوان يكى از  حزبى و تش
ــعه در جهان امروز را با  ابزارهاى توس
هيچ منفعتى گره نمى زنند. «شوراى 
ــات داورى» از جمله  ــا «هي داورى» ي
ــى چون حزب  ــى در احزاب بخش هاي
ــت كه به دفعات، به  ــلامى كار اس اس
ــى دعاوى اعضا پرداخته است و  بررس
يك ركن مهم در اين زمينه به شمار 

مى رود.
ــلامى از  ــوراى داورى حزب اس ش
ــتگو» براى حضور در جلسه اى  «راس
كه به چرايى راى دادن وى به قاليباف 
ــده بود دعوت كرد كه وى  تشكيل ش
در اين جلسه شركت نكرد؛ جلسه اى 
كه خروجى آن، اخراج وى بود. بيانيه 
ــل اين  ــريح، دلاي ــزب به تش اين ح
ــرد. در اين ميان  ــان ك تصميم را بي
موضع گيرى هاى احمد مسجدجامعى 
به عنوان نماد اصلاح طلبى در شوراى 
شهر تهران كه ضمن اعتراض به چنين 
رفتارهايى، خواستار توجه به ابعاد آن 
ــرى از تكرار و همچنين  براى جلوگي
لزوم حفظ انسجام اصلاح طلبان براى 
ــهردار منتخب و اعضاى  تعامل با ش
ــات تهران  ــورا براى نج اصولگراى ش
ــد،  بزرگ از معضلات نفس گير آن ش
وجه ديگرى از تمرين دموكراسى در 

ايران امروز است.
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مواهب تشكيلات 
اگر از وسيله شخصى استفاده كنيد، مجاز و مختار هستيد كه از راه 
كوير برويد يا از راه كناره. هم راه دوگانه تهران به مشهد و هم انتخاب و 
در اختيارگرفتن وسيله سفر. محدوديت ها شرايط و الزامات خاص خود 
ــيدن به مشهد با هواپيما، اتوبوس و  ــرعت رس را دارند. مثلا انتخاب س
ــما نيست. توقف هاى بين راهى و نوع نشستن  قطار هرگز در اختيار ش
ــت كه در  ــتن در قطار و اتوبوس، طبق فرمولى اس و حتى جاى نشس
شركت مسافربرى تعيين كرده اند. وقتى چنين فرمولى براى سامان دادن 
ــتند، در نظر گرفته مى شود چه توقعى  جمعى كه عازم يك سفر هس
وجود دارد يك جمع بزرگ سياسى كه نوعا از فعالان اجتماعى، نخبگان 
و فرهيختگان تشكيل شده و قصد رسيدن به مقاصد عالى دارند، همگى 
تابع فرمول مشخص و تعيين شده اى نباشند؟ با اين وصف و در صورت 
حفظ شرايط و معيارهاى تعريف  شده براى تشكيل يك حزب يا انجمن يا 
كانون سياسى و حتى تشكل صنفى - هر تشكل كوچك و بزرگى پايدار 
ــكل، وظايفى وجود  مى ماند. به عبارت ديگر براى هريك از اعضاى تش
دارد كه دقت در انجام آنها - به ويژه اقدام براى حفظ نظام حاكم بر آن 
ــكل - را رفتار تشكيلاتى مى گويند كه هرچه اين رفتار تشكيلاتى  تش
ــكيلات  ــد، آثار و بركات وجودى آن تش منطبق بر تصميم جمعى باش
ــور و ملت بيشتر است. نكته قابل توجه اينكه  براى اعضا، هواداران، كش
آيا رفتار تشكيلاتى يعنى متابعت تام و تمام از ديدگاه مركزيت تشكل 
و كنارگذاشتن ديدگاه هاى خويش يعنى آيا اعضا و هواداران يك حزب 
يا كانون، چشم بسته و بدون انديشيدن به مقولات مورد توجه مركزيت، 
صرفا براى حفظ عضويت يا هوادارى، دستورات از بالا به پايين را بپذيرند 
و عمل كنند؟ آيا رفتار تشكيلاتى مى تواند خلل پذير باشد؟ اين پرسش ها 

البته چالش برانگيز است كه مى توان درباره آنها بسيار سخن گفت.
ــكيلات، براساس  ــد وقتى يك تش نگارنده از ارباب احزاب مى پرس
ــى،  ــود در موضوعات گوناگون اعم از سياس ــنامه و مرامنامه خ اساس
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، نظامى و امنيتى، مواضعى را اعلام مى كند، 
ــتار عضويت در اين تشكيلات هستند، بايد تمام  همه آنهايى كه خواس
ــده را قبول داشته باشند؟ آيا مى توان عضو حزبى بود، اما  مواضع يادش
مثلا مواضع اقتصادى يا فرهنگى آن را نپذيرفت؟ اگر پاسخ اين پرسش 
منفى است، يعنى نمى توان عضو يك تشكل بود، اما بخشى از مرامنامه 
آن را امضا كرد. در اين صورت، به عقيده راقم اين سطور، تشكل فراگير و 
ماندگارى نخواهيم داشت. در ايران اسلامى، چه تعداد انديشمند و فعال 
ــى مى توان پيدا كرد كه اولا: حوصله، وقت و علاقه داشته باشد  سياس
كه وارد تشكيلات سياسى شوند و ثانيا: همه مواضع سياسى، فرهنگى، 
اجتماعى، اقتصادى و امنيتى بنيانگذاران آن تشكيلات را قبول داشته 
ــايد حتى براى يك جمع كوچك هيات موسس نيز چنين  باشند؟ ش
فضايى ايجاد نشود، چه برسد به جمع بزرگ تر شوراى مركزى يا اعضاى 

شعب آن در سراسر كشور.
ــدگاه كه همه علاقه مندان حضور در يك حزب يا  به نظرم، اين دي
تشكل سياسى بايد صددرصد مواضع آن حزب و تشكل را قبول داشته 

باشند، يكى از علل موفق نشدن احزاب در ايران است. 
البته همين جا بايد عرض كنم كه هركس خواست به عضويت يك 
حزب درآيد و پذيرفت كه كليه مواضع آن حزب را در تمامى زمينه ها 
ــكل، باب ميل  قبول دارد، ديگر حق ندارد در تصميمات كلان آن تش
ــبت به حضور يا  ــات اصلى آن مى توانند نس ــود عمل كند و مقام خ
عدم حضور وى در دايره اعضاى حزب اعلام نظر كنند؛ چون تصميمات 
جمع را نمى توان در ميانه راه دستخوش خدشه كرد. البته آنهايى كه 
واقعا سياستمدارند و صادقانه سياست ورزى مى كنند، نمى توانند به اين 
ــلم تشكل ها كه برخورد با عضو بى وفا و متزلزل و نان به نرخ  حق مس

روزخور است، ايراد بگيرند.

ــركار خانم الهه راستگو، در يك بى وفايى آشكار،  3- پس از آنكه س
ــاز اصلاح طلبان شوراى شهر تهران را برهم  تصميم مهم و سرنوشت س
ــت، خانم راستگو را كه  ــايت هاى جناح راس زد، تعدادى روزنامه ها و س
ــردى واداده و بريده از ارزش ها  ــا آن موقع به دليل اصلاح طلبى اش، ف ت
مى دانستند، يكباره مستقل و آزادانديش و ضدديكتاتورى و حقيقت طلب 
ــوت زدند.  ــيار كف و س ــدار ارزش ها معرفى كردند و براى او بس و طرف
گردانندگان اينگونه رسانه ها به خوبى واكنش اصلاح طلبان را در قبال 
بى وفايى مذكور مى دانند و مى فهمند كه اصلاح طلبان به خانم راستگو 
چه مى گويند؟ گفته اند حق شماست كه به هر كسى دوست داريد راى 
بدهيد اما چرا از ابتدا اين نظر را اعلام نكرديد؟ چرا خود را تا لحظه آخر 
ــده  مخالف دكتر قاليباف معرفى كرديد اما يكباره همه اصول تعريف ش
ــته به آن مى دانيد، زير پا گذاشتيد و تصميم  ــكلى كه خود را وابس تش
مهم يك جمع را – آن هم جمعى كه شما را به عضويت شوراى شهر 

رساند – برهم زديد؟
اين دسته سياستمداران  نمى توانند از اين فريب آشكار و عوامفريبى 
كيفردار، شانه خالى كنند و مدعى شوند كه چون خانم راستگو به آقاى 
ــورد كردند. مگر اصلاح طلبان با ديگر  ــاف راى داد، پس با او برخ قاليب
كسانى كه دكتر قاليباف را برگزيدند، رودررو شدند؟ آنان -اصولگرايان 
ــهردار در مقابل اصلاح طلبان  ــراى انتخاب ش ــرد و مردانه ب ــورا - م ش
صف آرايى كردند و از اول كار هم معلوم بود كه به آقاى محسن هاشمى 
و ديگر نامزدهاى اصلاح طلب راى نخواهند داد. اصلاح طلبان بارها و بارها 
اعلام كردند كه الهه راستگو را به خاطر اينكه به شهردار فعلى راى داده 
سرزنش نمى كنند، بلكه به خاطر غيرحزبى عمل كردن، پس از وفادارى به 
جناح اصلاحات او را طرد كردند. اين ساده ترين مفهوم را آنها مى فهمند، 
ــتفاده  ولى عمدا خود را به آن راه مى زنند و از آن عليه اصلاح طلبان اس

مى كنند. 
ــد كه چند روزى موضوع  ــتگو، باعث ش 4- تجربه رفتار خانم راس
تحزب و تصميمات حزبى و مقولاتى از اين دست، در جرايد كشور مورد 
بحث قرار گيرد. بنابراين طرح اين پرسش براساس همين تجربه، صورت 
ــكل را  گرفت كه اگر فردى از ابتدا، يك يا دو موضع از مواضع يك تش
قبول نداشته باشد، مى تواند در حزب يا تشكل عضويت يابد؟ البته خانم 

راستگو از اول چنين نكرد و سر بزنگاه دست به تكروى  زد.

نگاه

دبيركل انجمن اسلامى اصناف و بازار: 
اعضا ملزم به اجراى 

همه خواسته هاى تشكيلات نيستند

كار تشكيلاتى در جناح اصولگرا داراى نمونه هايى است كه از سابقه بالايى 
برخوردار هستند. يكى از اين تشكل ها، انجمن اسلامى اصناف و بازار است. 
گفت وگوى «شرق» با احمد كريمى اصفهانى، دبيركل اين تشكل را مى خوانيد. 

 با توجه به اهميت فعاليت سازمان مند سياسى و اسباب و لوازم  �
آن يعنى فعاليت حزبى و جمعى در كشـور، نظر شما درباره زواياى 

رفتار تشكيلاتى و پايبندى به آن چيست؟ 
ــت  ــكيلاتى موظف اس ــت هر فردى بعد از ورود به تش طبيعى اس
ــت، اجرا  ــه و مرامنامه آن را كه در هنگام عضويت پذيرفته اس آيين نام
كند و در واقع پايبند به وظيفه تشكيلاتى خود باشد، در واقع حاكم بودن 

خردجمعى معنى اصلى كار تشكيلاتى است. 
 از نظر شـما اعضاى تشـكل ها حـق دارند خـارج از چارچوب  �

تشكيلاتى خود رفتار كنند؟ 
رفتار كردن بر طبق رفتار تشكيلاتى در جوامع مختلف تا حدودى 
متفاوت است و معمولا در كشورهاى اسلامى مانند جمهورى اسلامى 
ايران گاهى وظيفه دينى بر وظيفه تشكيلاتى مى چربد و عضو آن تشكل 
رفتار بر اساس شرع را مقدم بر وظيفه تشكيلاتى خود مى داند لذا ممكن 

است تصميمى اتخاذ كند كه با نظر تشكل متبوع خود در تضاد است. 
 يعنى شما رفتار خارج از محدوده تشكيلات را عملى موجه و قابل  �

قبول مى دانيد؟ در مورد تشكل خود شما، اگر در زمانى كه تصميم 
مهم جمعى نياز است، فردى خلاف آن عمل كند، اهميتى ندارد؟ 

اين مساله بايد به طور دقيق بررسى شده و ابعاد آن مشخص شود 
ــكيلاتى با منافع جامعه  چرا كه گاهى اوقات، از نظر فرد تصميمات تش
همخوانى ندارد و فرد ترجيح مى دهد نظر شخصى خود را اعمال كند كه 
در اين صورت اشكالى ندارد و فرد از آزادى خود استفاده كرده و بر پايه 

دينى و شرعى تصميمى در جهت منافع اجتماع گرفته است. 
 يعنى شما عدم رعايت وفادارى و پايبندى به رفتار تشكيلاتى را  �

غيراخلاقى نمى دانيد؟ 
اگر فرد به دليل تكليف شرعى بر خلاف آنچه كه تشكيلات خواستار 
ــت، عمل كند منعى ندارد. البته اين مورد بيشتر در كشورهاى  آن اس
اسلامى صدق مى كند چرا كه فرد هميشه تكليف دينى خود را مقدم بر 
تكليف تشكيلاتى بر مى شمارد، هرچند با پذيرش مرامنامه تشكيلات به 

عضويت آن درآمده باشد. 
 به نظر شـما راهى وجود دارد كه بر پايه آن اعضاى هر تشـكل  �

پس از پذيرش مرامنامه، هميشه براساس رفتار تشكيلاتى خود عمل 
كنند يعنى بتوان براى آنها الزامى ايجاد كرد؟ 

اين امر به معنى اين است كه هر حزبى از اعضاى خود تعهد بگيرد 
ــل نكنند در حالى كه هيچ  ــچ زمانى خارج از چارچوب آن عم كه هي
تشكل و حزبى چنين كارى نكرده است و اعضا متعهد نيستند جزء به جزء 
خواسته هاى تشكل را اجرا كنند بلكه گاهى بر اساس تشخيص فردى 

خود عمل مى كنند. 

 ارزيابى شما از آخرين مصداق عمل نكردن به رفتار تشكيلاتى در  �
جريان راى دادن الهه راستگو در انتخاب شهردار چيست؟ با در نظر 
داشتن اين امر كه ايشان با فهرست اصلاح طلبان در انتخابات شورا 

كانديدا شده و راى آورده اند؟ 
ــاله در شأن كار تشكيلاتى  ــانه كشاندن اين مس به نظر من به رس
نبود و واكنش هايى كه به راى ايشان از جانب گروه هاى مختلف مطرح 
شد، حركت درستى نبود چرا كه براى حفظ حيثيت راستگو و حيثيت 
ــكيلات جوانب اين مساله بايد در درون تشكيلات موردبررسى قرار  تش
مى گرفت و هر دو طرف دلايل خود را مطرح مى كردند، اما مسايلى كه 
ــان مطرح بود بيشتر به ضرر خود جريان اصلاح طلبى بود  در مورد ايش
چرا كه اينگونه برداشت مى شد كه اعضاى حزب آزادى فردى ندارند. از 
ــوى ديگر مى توان اينگونه به مساله نگاه كرد كه شوراى شهر بيشتر  س
داراى جايگاه تخصصى است تا سياسى و رفتار بر پايه تشكيلات در آن 
ــت. لذا الهه راستگو در اين مورد بر پايه تشخيص فردى خود  نافذ نيس
عمل كرده و به فردى راى داده كه موردنظر تشكل متبوعش نبوده است 
و شايد بهتر مى توانسته امور شهرى را اداره كند هرچند بايد علت دقيق 

را از خودشان جويا شد. 
 پس چرا در جريان راى اعتماد به وزراى دولت اصولگرا در مجلس  �

اصولگرا، اين همه نسـبت به افرادى كه راى ديگرى داشتند، انتقاد 
شد؟ چرا هسته مركزى جناح شما، حمايت از دولت را به جايى رساند 
كه به برخى نمايندگان، وكيل الدوله گفتند؟ پس از اين به بعد، اعضاى 

تشكل شما هم به تشخيص فردى عمل كنند. 
بله، حتما فردى كه در مجموعه اى قرار مى گيرد بيشتر بايد بر پايه 
خردجمعى عمل كند اما گاهى افراد عمل بر رفتار تشكيلاتى را باعث 
لطمه خوردن به منافع كلى جامعه مى بينند و لذا بر پايه مبانى تشكيلاتى 
ــوراى اسلامى نيز به همين صورت  خود عمل نمى كنند. در مجلس ش
ــاهد آراى گوناگون مثبت، منفى و حتى ممتنع در موارد  است و ما ش

مختلف هستيم. 

بارها گفته شـده كه جامعه ايرانى علاقه مند به فردگرايى 
است و در كار تيمى موفق نيست. شاهد مثال آن هم همين 
كه احزاب به زودى دچار انشـعاب مى شـوند و ورزش هاى 
تيمـى ما موفق نيسـت و فقط در انفـرادى، مدال المپيك 
مى گيريم. وقتى شرايط اينچنين است رفتار تشكيلاتى هم 
شكل نمى گيرد و فردى كه تا ديروز عنصر حزبى بود، امروز 
در مجلس يا پارلمان شـهرى، با افتخار مى گويد كه وامدار 
هيچ حزبى نيست و به آنچه تشخيص بدهد راى مى دهد! اما 
نقيض هر دو مورد پيدا شد. هم تشكيلاتى وجود دارند كه با 
وجود محدوديت ها، حتى در سطح شاخه جوانان هم اثر گذار 
هستند، ستادهاى كشورى انتخاباتى شكل مى دهند و اتفاقا 
جوانان آنها، انسجام و رفتار تشكيلاتى را -حتى در شرايط 
پرفشار- جزءبه جزء رعايت مى كنند و هم تيم هاى ورزشى 
ما از فوتبال گرفته تا واليبال و بسكتبال در سايه كار جمعى، 
افتخارات آسيايى و جهانى را به نام ايران مى زنند. حميدرضا 
جلايى پور از جامعه شناسان شاخصى است كه عضويت در 
شـوراى مركزى يكى از احزاب محورى اصلاح طلبان را هم 
تجربه كرده است. وى به پرسش هاى «شرق» درباره الزامات 
نهادينه شدن رفتار تشكيلاتى در عرصه سياسى پاسخ داد: 

پـس از اتفـاق اخيـر دربـاره انتخـاب شـهردار،  �
بحث هايى درباره آسيب شناسى آن در محافل نزديك 
بـه اصلاح طلبان شـكل گرفـت. اين آسـيب در ميان 
اصلاح طلبان كمتر ديده شـد امـا در ميان اصولگرايان 
در هشت سـال گذشته، موارد بيشـترى را هم مى شد 
مشـاهده كرد كه رفتارهاى متناقض در يك تشكيلات 
و مثلا نماينـدگان مجلس و اعضاى شـوراى اصولگرا، 
به چشـم مى خورد. يعنـى در بزنگاه هـا، وقتى نيروى 
تشـكيلاتى كه به خاطر راى مردم به جريان متبوعش، 
وارد يك پارلمان شـده، دچار تضاد رفتارى مى شـود. 

ريشه اين اتفاقات در كجاست؟ 
ــتگو»، ارزيابى هاى رايج  من راجع به رخداد «خانم راس
ــن روزها را قبول ندارم. به نظرم اين اتفاق، يكى از علايم  اي
ــالارى در  ــترش تحزب و غلبه بر چالش هاى مردمس گس
تجربه ايران است. اولا اتفاقى كه در اين انتخابات افتاد پس 
از چهارسال فضاى خاص بود. در اين انتخابات آقاى هاشمى 
ردصلاحيت شد. اين اقدام خيلى بزرگى بود كه اتفاق افتاد 
ــمى،  ــا پس از آن به دليل اينكه يكى از ياران آقاى هاش ام
كانديداى مورد حمايت اصلاح طلبان شد و به پيروزى رسيد، 
عمق اين رخداد معلوم نشد. اما مى دانيد وقتى اين اتفاق رخ 
داد خيلى از نيروها و تشكل هاى اصلاح طلب، شوكه شدند 
و اين خصوصا در مورد تمركز كمتر بر انتخابات شوراها اثر 

داشت. 
يعنـى چه اتفاقى افتاد؟ به هر حال اين دو انتخابات  �

اگرچه مرتبط بودند اما ساحت هاى جداگانه داشتند. 
ــامى نامزدهايى كه مى توانند  ــن به ياد دارم وقتى اس م
در انتخابات حاضر باشند اعلام شد، اصل اينكه آيا مى توان 
ــى ميان منتقدان  ــركت كرد، با ترديدهاي ــات ش در انتخاب
مواجه شد. درواقع گفته مى شود وقتى هاشمى و انتخابات 
ــكل با محدوديت مواجه شود،  ــت جمهورى به آن ش رياس
ديگر تكليف شوراها روشن است. اين ديدگاه، همه را به فاز 
ديگرى برد. اصلاح طلبان اما به سبب همين كار تشكيلاتى و 
منسجم و تجربيات گرانبهاى اين سال ها، به سرعت از شوك 
ــدند و همه  توان خود را روى ائتلاف ارزشمند در  خارج ش

رياست جمهورى گذاشتند. 
پس معتقديد از انتخابات شوراها غفلت شد؟  �

ــد. باز هم  ــل از ما گرفته ش ــا امكان تمركز كام اساس
مى گويم آن رخداد به اندازه اى بزرگ بود كه براى چند روز، 
ــز تحت تاثير قرار گرفت. من يك اصلاح طلبم. در  همه چي
روز 24 خرداد كه براى راى دادن مراجعه كرديم، فهرست 
كوچكى كه نام نامزدها روى آن نوشته مى شود و به عنوان 

تبليغ، پخش مى شود، به دست من نرسيده بود. اين نشان 
مى دهد اصلاح طلبان حتى نتوانسته بودند فهرست 31 نفره 
كه در قطع كوچك پخش مى شود را به اطلاع شهروندان 
تهرانى برسانند اما با وجود همه اين ضعف ها، به دليل فضاى 
ــانه هاى  ــده و همراهى هواداران اصلاحات در رس ايجادش
مستقل و متن جامعه، باز هم 14 نفر از اصلاح طلبان راى 
آوردند. ردصلاحيت آقاى هاشمى به اين معنى بود كه انگار 
يك تيم بخواهد در مسابقه شركت كند و قبل از آن اعضاى 
ــكته كنند! براى همين مى گويم كارى كه تا همين  آن س
ــد را نيز بايد مهم دانست. نكته دوم اينكه  سطح انجام ش
ــوراى اول - كه اصلاح طلبان  ــوراى چهارم به نسبت ش ش
ــتند- دارد ارتقا پيدا مى كند.  اكثريت آن را در اختيار داش
ــى و بازيكنان اصلى  ــت كه همه احزاب اصل ــت اس درس
نتوانستند در فهرست قرار بگيرند چون ردصلاحيت شدند 
اما اصلاح طلبان با همين نيروها هم در صحنه ماندند چون 
ــته و دارند. آنها انتظار نداشتند  به كار جمعى اعتقاد داش
ــتگو دست به چنين كارى بزند. به همين دليل  خانم راس
كارى كه حزب اسلامى كرد و مى بيند آقاى سرخو و آقاى 
كمالى به طور جدى نسبت به اين عمل اعلام موضع كردند 
و از زير پا گذاشته شدن تصميم جمعى اصلاح طلبان ابراز 
ــف كردند. آنان مى دانند دوباره مى خواهند در ائتلاف  تاس
ــند و بايد جلو اين اقدامات اشتباه  اصلاح طلبان حاضر باش
را براى تكرارنشدن در آينده بگيرند. بنابراين تصميم بسيار 
پخته اى گرفته اند. شما اين نحوه مديريت اتفاق را با وقايع 
ــوراى اول مقايسه كنيد. آقاى حجاريان را ترور كردند و  ش
ــورا ضعيف شد.  ــورا رفت و ش آقاى عبداالله نورى هم از ش
اما آقايى كه منتسب به اصلاح طلبان بود، تكروى مى كرد 
ــبى در مقابل رفتارهاى وى  و هيچ كس نبود كنش مناس
نشان دهد. تلويزيون هم پشت آن را گرفت و تجربه شوراها 
ــد- را در اذهان عمومى  -كه اكثريت آن اصلاح طلب بودن
ــب كرد تا اكثريت راى دهندگان در انتخابات دومين  تخري
دوره شركت نكنند. اما اين بار چه اعضاى شورا و چه حزب 
كار، تصميم بسيار خوبى گرفته اند و به نظر من جنبه هاى 

مثبت اين نوع اتفاقات، از وجوه منفى آن بيشتر است. 
از ايـن مورد خـاص كه بگذريم، به طـور كلى رفتار  �

تشكيلاتى را در چه چارچوب هايى ارزيابى مى كنيد؟ در 
احزاب منسجم، دفتر سياسى جلسات مختلف مى گذارد 
و به نيروها آموزش مى دهد. در ايران هم كمابيش احزاب 
محورى اصلاح طلب همين روش را داشـتند. چرا گاهى 
اين آموزش ها فراموش و تصميمات فردى، جايگزين آن 

مى شود؟ 
بله رفتار حزبى و تشكيلاتى با كمبود هايى مواجه است 
اما چه عامل مهمى سبب اين اتفاق شده است؟ هر پديده 
ــت. ما در  ــى از جمله ضعف احزاب، تك علتى نيس اجتماع
ــا براى تحزب  ــى زندگى مى كنيم كه تقاض جامعه سياس
ــه هاى انقلاب است.  ــوى مردم وجود دارد. اين از ريش از س
به دليل زمينه مردمى انقلاب اسلامى بود كه قانون اساسى 
رسما تحزب را پذيرفته است. همان موقع جرم سياسى در 

ــد. يعنى كسى كه در هنگام  ــى پيش بينى ش قانون اساس
فعاليت هاى سياسى، جرم مرتكب شد، با جرم مواد مخدر 
ــود اين تاكيدات، يكى از  ــت. اما با وج و دزدى متفاوت اس

موانعى كه سبب شده اساسا احزاب نتوانند آموزش دهند، 
كادر ايجاد كنند و فقط در مواقع انتخابات به آنها مجال بروز 
و ظهور داده شود اين است كه در صد سال اخير، محدوديت 
احزاب پايانى نداشته است. همه پديده هاى مدرن به تدريج 
ــدند. ابتدا با مدرسه سازى مخالفت شد اما بعد  پذيرفته ش
ــكان آن به وجود آمد. تحصيل دختران، مخالفان جدى  ام
داشت اما دختران به هر حال امكان تحصيل يافتند. راديو 
ــد اما بعد جاافتاد،  ــد، با آن مخالفت ش كه به ايران وارد ش
ــاير مولفه هاى مدرن  ــازى و س ــازى، كارخانه س دانشگاه س
ــد. به ياد دارم  به رغم ممانعت اوليه، به هر حال پذيرفته ش
وقتى تهران صاحب آب لوله كشى شده بود و من با پدر به 
مسجد مى رفتم در آنجا گفته مى شد از خزينه استفاده كنيد 
بهتر است! اما امروز چه كسى حمام داشتن را غيراسلامى 
مى داند؟ اما درباره حزب وضعيت تفاوت چندانى نكرده است 

و همچنان با آن مخالفت مى شود. اين همه شبكه راديويى 
ــت؟ عضويت در  و تلويزيونى، يك بار به تحزب پرداخته اس
حزب را به گونه اى تبليغ مى كنند كه انگار رفتن به مكان 
ــت كه مى گويم همين  ــاس اس ــت. بر اين اس مذمومى اس
ــطح فعلى تحزب هم نياز به شكر دارد. به  موفقيت ها و س
ــكل مى گيرد، همين  بيان ديگر هر حركتى كه از پايين ش

شرايط را دارد. 
مساله من درباره رفتار تشكيلاتى اين بود كه گاهى  �

يك حركت اشتباه به زيان يك شهر يا يك كشور تمام 
مى شود و به دشوارى قابل جبران است. 

ــت كه عناصر حزبى، بايد در راى و  ــاله اين اس بله مس
نظر شفاف باشند. در جاهايى كه سابقه صدسال كار حزبى 
متشكل در پارلمان دارند، مشابه اين شفافيت را مى بينيم. 
مثلا بلر در زمان جنگ عراق، با آمريكا متحد شد اما معاون و 

يك شخصيت با نفود حزب كارگر، جلو بلر ايستادند. عكس 
ــند بود كه در ماجراى  ــفاف، اين «تبانى» ناپس اين رفتار ش
ــهردار تهران رخ داد. آقاى محسن هاشمى زنده  انتخاب ش
ــت و در گفت وگويى عنوان كرده « فرد مذكور  و حاضر اس
ــتگو) به من گفت من طرف شما هستم برويد  (خانم راس
ــزب با وى و حتى  ــيد» اما برخورد ح مواظب ديگران باش
ــا كار حزبى را  ــان مى دهد م مجمع زنان اصلاح طلب، نش

مى شناسيم. 
به عنوان يك جامعه شناس اين ديدگاه را قبول داريد  �

كه تك روى و فرديت، در ذات ايرانى هاسـت؟ پس چرا 
در بسـيارى از موارد، فعاليت هاى جمعى خوبى شـكل 
مى گيرد مثل همين انتخابات و البته همه ائتلاف هايى كه 

اصلاح طلبان داشته و بر سر آن مانده اند؟ 
ــت من اصلا آن  ــر منظور از فرديت، خودمحورى اس اگ

ــتيم اما انسان  را قبول ندارم. من مى گويم ما همه آدم هس
ــان ها  ــتيم پس خطاهايى كه در همه دنيا انس كامل نيس
ــويم. اما اينگونه نيست كه  ــوند ما هم مى ش مرتكب مى ش
ــور آلمان، حزب  ــيم. به عنوان مثال در كش خودمحور باش
ــيال دموكرات از قديمى ترين احزاب است كه از نيمه  سوس
دوم قرن 19، فعاليت مى كند. اينها امروز حدود 800 هزار 
ــرايطى كه  هوادار دارند و 800 نيروى كادر فعال. اگر آن ش
احزاب در ايران دارند، در آنجا بود احتمالا كسى وجود نداشت 
كه كار حزبى كند. اشاره كرديد، انتخابات 92 محصول كار 
ــكيلاتى بود. مردم هم نشان مى دهند اگر شرايط باشد  تش
ــتقبال مى كنند. اينكه مى گويند ايرانى ها  از كار جمعى اس
ــين  ــى به هم راه نمى دهند پس ميليون ها ماش در رانندگ
ــا چگونه حركت مى كنند؟ بهترين جوان هاى  در خيابان ه
ــر كار تشكيلاتى  ــال هاى عمر خود را بر س ما، بهترين س

ــته اند، حتى هزينه مى دهند اما باز هم به آن ملتزم  گذاش
ــوراى مركزى مشاركت گفته  هستند. در مورد اعضاى ش
مى شد كه اكثرا در ميانسالى هستند و مدير بوده اند و نگران 
برخورد با خود نيستند اما جوانان بااستعداد توانمند كه كار 
ــيده بودند اصلا اتفاق  كردند و هزينه دادند، اگر پا پس كش
92 رخ نمى داد. پس اين نشان مى دهد ايرانى ها اتفاقا به كار 
تشكيلاتى و رفتار تشكيلاتى علاقه مند هستند و كار جمعى 
را دوست دارند. ما كه از آلمانى ها عقب تر نيستيم كه 800 
نيروى كار طى اين همه سال الان دارند. ما نمى توانيم؟ من 
اينها را قبول ندارم. من اين ديدگاه برخى استادان را قبول 
ندارم كه همه ما ميل به ديكتاتورى داريم. اين بى انصافى و 
بى احترامى است. ايرانيان شرايط برايشان فراهم شود مانند 
ــان ها در ساير كشورها، كار تشكيلاتى مى كنند و  بقيه انس
ــكيلاتى و حزبى، ممكن است خطا هم  البته در رفتار تش
بروز كند. ارتقاى كار حزبى، همين است كه حزب اسلامى 

كار نشان داد. 
يكى از انتقاداتى كه اين روزها مطرح شـد، مرحله  �

بستن فهرسـت انتخاباتى اصلاح طلبان براى انتخابات 
شـوراها بود. اينكه در گزينش براى فهرست، دستمان 
بسته است و ناچارى هايى پيش مى آيد، امرى پذيرفته 
شده است. اما جوانانى كه شما هم به آنها اشاره كرديد 
كه كار حزبى كرده اند و داراى تحصيلات دانشگاهى هم 
هسـتند در فهرسـت اصلاح طلبان حضور داشتند اما 
شايد به دليل سن، به انتهاى فهرست رفتند در حالى كه 
اگر در رده هاى بالاتر بودند، شـايد آنها الان در شوراى 
شهر تهران حضور داشتند و اين اتفاق اخير هم رخ نداده 
بود. به نظر مى رسد نگرش بيشتر كمى بود تا كيفى و به 

سن و سال يا سابقه به جاى عملكرد توجه شد. 
من كاملا اين ديدگاه را مى پذيرم. به عنوان محققى كه 
مسايل سياسى- اجتماعى ايران را مورد بررسى قرار مى دهد 
با گوشت و پوست خود تجربه كردم، كه در اين چهارسال، 
احزابى مانند مشاركت، بيش از گذشته ارزش جوانان خود را 
دريافتند و جوانان بقيه احزاب، فعالان سياسى و دانشجويى، 
ــال با حداكثر ظرفيت  روزنامه نگاران و... هم در اين چهارس
ــدند. البته شماها ديگر  خود به كار ادامه دادند و نااميد نش
جوان نيستيد همگى به بالاى 30سال رسيده ايد و مى توانيد 
كادر اصلى احزاب را تشكيل دهيد. جوانان در رفتار مدنى، 
پختگى در عمل تشكيلاتى و منسجم، با حداقل اشتباه عمل 
ــتر رخ مى دهد.  ــتباه بيش كردند در حالى كه در جوانى، اش
ــمى،  ــما را قبول دارم. ضربه حذف آقاى هاش من حرف ش
ــوكه كرد انگار به مغز ضربه بزنند. آنها همين را  همه را ش
مى خواستند كه تشكل هاى اصلاح طلب فلج فكرى شوند. 
خوشبختانه نشدند و ديدند موجى كه در انتخابات بلند شده 
همچنان وجود دارد و شاهكار ائتلاف را سازماندهى كردند. 
ــد انرژى متمركزتر روى شوراها گذاشت، شرايط  اگر مى ش
فرق مى كرد. منتها اين نصفه و نيمه شد. با اين حال خيلى 
ــلاش آنها براى بزرگنمايى  ــه حرف جريانات راديكال و ت ب

ماجراى انتخاب شهردار نبايد گوش داد. 

بحـث عمده اى كه وجود دارد فشـارهاى غيرعادى  �
است. مگر انتخاب يك شهردار بايد اين ميزان مسايل 
روانى و سياسى كارى و تطميع و تهديد به همراه داشته 

باشـد؟ در كشـورهاى ديگر براى يك پارلمان شهرى 
اينقدر فضا سازى مى شود؟ 

ــكل هاى  ــت كه تش ــى اس ــكل جامعه سياس اين مش
ــاختن  ــد. مثلا اگر ما با س ــترش نيافته ان ــكان گس آن ام
ــم، اگر جراحى  ــتان هاى جديد مخالفت مى كردي بيمارس
ــد آنگاه نبوغ خاص ايرانيان در پزشكى نشان داده  نمى ش
ــد و امروز نه تنها پيوند قلب نداشتيم كه حتى يك  نمى ش
ــاده هم اتفاق نمى افتاد. تاكيد مى كنم به دليل  جراحى س
ــازى در متن جامعه، اين روند همچنان  تقاضاى تشكل س
ــى رود. الان از مدافعان درجه اول تحزب، آقايان  به پيش م
ناطق نورى و هاشمى رفسجانى هستند و فقط آقاى خاتمى 
و اصلاح طلبان، از اهميت تشكل و حزب سخن نمى گويند. 
ــور درباره «كركره  همين آقاى روحانى وقتى در وزارت كش
احزاب» حرف زد همه اطرافيان ايشان تلاش كردند بگويند 
ــت. به رغم موانع  ــمى بوده اس ــان احزاب موس منظور ايش

موجود، تقاضا در جامعه رو به افزايش است. 
حرفى باقى مانده است؟  �

ــه براى عدم  ــيه بگويم. آنهايى ك ــد نكته در حاش چن
ــر مى كنند به  ــلاش مى كنند فك ــكل گيرى احزاب، ت ش
هدفشان رسيده اند. ممكن است احزاب و تشكل ها محدود 
شوند اما نيروى اجتماعى عظيم موجود، پشت شخصيت ها 
مى رود و ائتلاف آقايان روحانى، هاشمى و خاتمى به اندازه 
همه كانال هاى صداوسيما و هشت سال فرصت اصولگرايان 
ــان اثرگذار  ــازى و روزنامه هاى آن ــانه هاى مج و همه رس
مى شود. آقاى مسجدجامعى به تنهايى در فضاى موجود، 
ــيل  ــدر انتخاب مردم تهران قرار گرفت چون پتانس در ص
اجتماعى، پشت سر ايشان بود. طبيعى است طرف مقابل 
ما، نگران تقسيم قدرت و شفاف شدن آن باشد ولى نتيجه 
ــه دوم اينكه حتى اگر افراد امكان آموزش  نمى گيرند. نكت
ــكيلاتى و حركت جمعى پيدا نكنند اما يادتان  رفتار تش
ــكل يابى از پايين  ــد كه در ايران امروز، تقاصا براى تش باش
ــعه مى يابد. اتفاقات صدسال  ــود پس توس تحميل مى ش
ــازى و  ــد تا بيمارستان س ــيون بگيري ــر از واكسيناس اخي
دانشگاه سازى، از بالا صورت گرفت اما تحزب و ارزش يافتن 
نهادهاى مستقل، از پايين دنبال مى شود. درست است كه 
ــيدند  اين جوانان به دليل هزينه هاى كار حزبى، رنج كش
ــا، به طور جدى دارند  ــا مى بينيم كه آنها و حتى زنان م ام
كار سازماندهى را تجربه مى كنند. در «ان جى او » ها و حتى 
محل كارشان، تمرين مى كنند. اين تمرين ها، آن ضعف هاى 
ــى را مى پوشاند و به موقع اثر مى گذارد. با تحولات  آموزش
ــازگار است. جامعه ارتباطى رسانه اى،  جامعه جديد هم س
در جامعه ما هم شكل گرفته است. در غرب، تعداد اعضاى 
ــده اند. در آخرين  ــت اما هواداران زياد ش احزاب زياد نيس
ــاى حزب دموكرات  ــات آمريكا، بيش از اينكه اعض انتخاب
عامل موفقيت باشند، هواداران آن موفق بودند چون گفته 
ــود تيم آقاى اوباما با مهارت زايدالوصفى توانست در  مى ش
ــد. در ايران ما  ــبكه ارتباطى مجازى حضور داشته باش ش
ــت. هواداران از خود اصلاح طلبان،  هم اين اتفاق افتاده اس
جلوتر و وسيع تر هستند. حتى در ماجراى خانم راستگو، در 
شبكه هاى مجازى بحث هاى جدى صورت گرفت. اين يك 
پديده است. محدوديت ها و نبود امكانات قبول، اما جامعه 
ارتباطى فضا را فراهم كرده كه دايره هواداران وسعت يابد. 
البته اين فضا به شدت سيال است. مواضع احزاب مهم است 
و اگر اشتباه كنند، هواداران ناگهان تغيير مسير مى دهند. 
ــى راس و بدنه را  ــات نتيجه اين همراه ــن انتخاب در همي
ــه روز وقت داشتند بفهمند به چه كسى  ديديم. مردم س
راى دهند و اين اتفاق افتاد. من جاهايى در ايران رفتم كه 
محروميت از سر و روى آن مى بارد اما 76 درصد به روحانى 
ــه اى» است كه از آن  راى داده اند. اين همان «جامعه شيش
دفاع مى كنيم. به مدد همين جامعه رسانه اى جديد، وقايع 

براى مردم آشكار شده است. 

در همه جاى دنيا تشكل هاى سياسى با مرامنامه و اساسنامه مشخص توسط يك 
گروه اشخاص حقيقى معتقد به آرمان ها و مشى  سياسى واحد، تاسيس مى شوند 
و اهداف و برنامه هاى آن تشـكل به نوعى به اداره كشـور و خط مشـى كلى نظام 
مربوط است اما در برخى مواقع شايد كم توجهى به استراتژى و تاكتيك ها، از جمله 
خطاهاى اصحاب قدرت در تشكل ها باشد و حتى آنان كه سال ها كار تشكيلاتى 
كرده اند به نوعى در بين راه كناره گيرى مى كنند. «شرق» براى بررسى بيشتر نوع 
رفتارهاى تشكيلاتى و مقايسه نوع نگاه تشكيلات داخلى با تشكل هاى آن سوى 
مرز، با دكتر محمدجواد حق شـناس عضو شـوراى مركزى حـزب اعتماد ملى و 

مديركل پيشين سياسى وزارت كشور گفت وگويى انجام داده كه در ادامه مى آيد:

  به نظر شما، انجام رفتار تشكيلاتى چه مراحلى بايد داشته باشد؟  �
بحث تشكيلات يك تجربه بشرى است و اگر اين تجربه از بعد تاريخى در يك 
سرزمين فاقد سابقه باشد طبيعتا مزيت محسوب نمى شود و از اين جهت مى توانيم 
بگوييم در ايران بحث تشكيلات مدرن شايد از يكى، دو دهه قبل از مشروطه وارد 
كشور شده و در دوران مشروطه نهادينه مى شود. به عبارتى حدود 120سال است 
كه تشكيلات جديد وارد كشور شده و ويژگى هاى خاص خودش را دارد. بعد ديگر 
برمى گردد به ساختار و قانون نظام سياسى كه در آنجا وجود دارد و نوع نگاه نظام 
ــى نسبت به تشكيلات. طبيعتا نگاهى كه در قانون اساسى به عنوان قانون  سياس
مادر وجود دارد و جايگاهى كه براى احزاب، تشكل ها، آزادى بيان، بحث تفكيك 
قوا، جايگاه مردم، نقش نهادهاى انتخابى مثل مجلس، شورا، مجلس خبرگان، نهاد 
ــده، نشان دهنده همان توجهى است كه  ــت جمهورى و اين حوزه تعريف ش رياس

قانونگذار به خصوص در قانون اساسى به اين مساله داشته است. 
  نقش صاحبان قدرت را چگونه مى بينيد؟ به نظر شما آنها براى اجرايى كردن  �

اين قانون چه تلاش هايى بايد انجام دهند؟ 
ــوراها نگاه كنيم كه  ــى نقش اصحاب قدرت مى توانيم به قانون ش براى بررس
ــى در اولين سال بعد از پيروزى انقلاب اسلامى  به عنوان يك فصل از قانون اساس
ــدن خاتمى يعنى حدود  ــال 1376 و روى كارآم ــد ولى تا س (1358) مصوب ش
20سال متوقف شده بود و اجرايى نمى شد. هيچ كس هم نگران اين معطل ماندن 
مهم ترين قانون كشور نبود و به راحتى از آن مى گذشت. به هزار زحمت و باوجود 
ــكلاتى كه تدوين قانون در كشور دارد قانونى تدوين مى شود ولى اصلا به آن  مش
ــود. يعنى بى توجهى به قانون اصلا هزينه بر نيست و به همين دليل  توجه نمى ش
شما مى بينيد كسى مثل آقاى احمدى نژاد پيدا مى شود و هشت سال بزرگ ترين 
تخلفات از قانون را مى كند و هيچ هزينه اى بابت اين عدم پايبندى به قانون نمى دهد. 

  احمدى نژاد مى گفت من تشكيلاتى نيستم آيا اينطور بود؟  �

به نظر من ايشان به شدت عنصر تشكيلاتى بود گرچه به ظاهر عدم پايبندى به 
تشكيلات را اعلام مى كند و مى گويد هيچ دينى به تشكيلات ندارد، اما قوى ترين 
تشكيلاتى كه وجود داشت ايشان را حمايت كرد. يعنى ما نمى توانيم احمدى نژاد 
را هشت سال در مسند قدرت داشته باشيم در حالى كه يك حمايت تشكيلاتى 

پشت سرشان وجود نداشته باشد. 
  منظور اصولگراها هستند ديگر؟  �
بله.
  ولـى همين اصولگراها هم با وجود اينكه سـال ها كار حزبـى كرده اند در  �

مورد احمدى نژاد اواسـط راه كنار كشـيدند و اين يكى از نشانه هاى ضعف كار 
تشكيلاتى آنان است. 

ــان تا آخرين روزها  من اين را قبول ندارم. در مورد احمدى نژاد بايد بگويم ايش
ــد. حتى دقايقى قبل از تحليف  ــر كارش ماند و از رفتارش حمايت ش با قدرت س
رييس جمهور بعدى در مجلس مى بينيم به تخلفاتش ادامه مى دهد و نمادش هم 

همان 16ميليارد است كه براى دانشگاه خودش برداشت كرد. 
  در مقايسـه اى بين كشور خودمان و كشورهاى ديگر بفرماييد آنها چطور  �

در رفتارهاى تشـكيلاتى موفق هسـتند و چه عواملى را در اين مساله دخيل 
مى دانيد؟ 

ــاره كردم در واقع آن ويژگى هايى بود كه در آن كشورها به آن  نكاتى را كه اش
توجه شده است. در آنجا هم وقتى به قبل از دوره رنسانس برگرديم، قرون وسطا و 
آن شرايط خاص كليسا را داريم. خب چطور مى شود كه اروپا از آن تاريكى مطلق 
و سياهى دوران وحشت انگيزى كه به شدت امروز از آن نفرت دارند جدا شده و وارد 
عصر طلايى رنسانس شد تا زمينه ايجاد تمدن و تحقق اراده شهروندان را فراهم 
كنند. آنها هزينه هاى زيادى دادند؛ انقلاب كبير فرانسه، انقلاب مجلل انگلستان، 
ــايد ده ها و صدها جنگ بزرگ مثل جنگ هاى صدساله يا جنگ هاى 30ساله  ش
ــت كه تجربه را منتقل مى كند. بعد با ظهور فلاسفه و  در آلمان. اينها اتفاقاتى اس
دانشمندان، تحولاتى شكل مى گيرد كه پله پله مى آيد و تجربيات فراگير هم به آن 
اضافه مى شود و آرام آرام منتقل مى شود و به هر حال تمام هزينه هايى كه مى دهند 
باعث مى شود تجربه ها جمع شوند تا به امروز برسند. ما نمى توانيم به اين همه تلاش 
ــكل گرفته بى توجه باشيم و ما كه نمى توانيم دوباره چرخ را اختراع كنيم چون  ش
ــه آنها بوده و ما بايد براى خودمان چرخ خاص خودمان را اختراع كنيم.  آن تجرب
تحزب و تشكيلات و كارگروهى نتيجه رنج ها و تلاش ها و انباشت تفكر فلاسفه و 
حقوقدانان و انديشمندان و سياستمداران و احزاب كوچك و بزرگى بوده كه كنار 
هم گذاشته شده تا به امروز رسيده و به يك تجربه مشخص تبديل شده و اين امروز 
در اختيار ماست و ما اگر نخواهيم به آن توجه كنيم، نخواهيم بهره بگيريم مطمئنا 
خودمان ضرر مى كنيم، مثلا در كشورى مثل هند كه بيش از 60سال از استقلالش 
نمى گذرد اين تجربه وارد مى شود و هندى ها آن را مى گيرند و باوجود فقر موجود 
و با اينكه دو قرن تحت استعمار بودند و منابع شان نيز از دست رفته، اما با تلاشى 
ــان تبديل به بزرگ ترين دموكراسى جهان  كه مى كنند و هوشمندى مسوولانش
مى شوند. مى بينيم در طول 60سال هند به مرزهاى شش قدرت جهان رسيده و 

يك بخشى از اين برمى گردد به استفاده از اين روش ها و موقعيت ها و پايدارى به آن. 
  يعنى به نوعى الگوبردارى از موفقيت هاى ديگران.  �

دقيقا و انتقالش به جامعه. هيچ وقت ما نمى توانيم بگوييم به لحاظ فرهنگى 
ــوادتر بودند. فراموش نكنيم در هندوستان  ايرانى ها از هندى ها عقب تر يا بى س
قبل از ورود انگلستان، زبان فارسى حاكم بود و اين نشان مى دهد فرهنگ ايرانى 
حاكميت وسيعى در منطقه داشته است. اما چه شده كه به اين نقطه رسيديم؟ 
ما مى خواهيم بدانيم كه اين تجربه در حالى كه بسيار پرهزينه بوده وقتى وارد 
كشورى مثل تركيه بعد از سه دهه حاكميت نظاميان مى شود تركيه را تبديل به 

20 اقتصاد بزرگ جهان مى كند، چنان كه در دورانى كه اروپا و آمريكا از بحران 
ــت،  ــد تركيه همچنان اقتصاد را پررونق دنبال كرده اس ــادى رنج مى بردن اقتص
چيست؟ يك حزب سكولار هم در تركيه موفق نشده بلكه يك حزب اسلام گرا 
ــر جايش بنشاند و امروز بعد از 30سال كودتاگران  مى آيد و مى تواند ارتش را س
ــالگى محاكمه مى كند و جايگاه تحزب و تشكيلات،  ــن 90س دهه 90 را در س

روزبه روز در آن كشور قوى تر مى شود. 
  البته در كنارزدن ارتش از طرح آماسيه بهره برد.  �

مى خواهم بگويم اين تجربياتى است كه در بيخ گوشمان مى بينيم من هند و 

پاكستان را مثال مى زنم. 
  چه راهكارى براى بهره گيرى از اين تجربه پيشنهاد مى كنيد؟ 

ــم و از خودخواهى ها و منيت و  ــگاه كني ــت كه برگرديم و ن ــا راه  اين اس تنه
ــت  دادن به منافع فردى و باندى بر منافع ملى كه بزرگ ترين آفت نگاه هاى  اولوي
موجود است و در تفكرات باندى و فرقه اى و جريانى شكل مى گيرد پرهيز كنيم، 
چراكه از آن آسيب مى بينيم. مى خواهم بگويم كه ما داريم هزينه هاى آثار منفى 
تشكل نداشتن را مى دهيم. به خاطر وجود تشكل هاى بدون شناسنامه و غيررسمى 

و واقعى هزينه مى دهيم، اما حاضر نيستيم از منافع احزاب استفاده كنيم. 
ــكل وجود داشته مثلا يك عنوان شكل  ــال گذشته مى بينيم تش در هشت س
مى گيرد به نام جبهه پايدارى ولى برويد بررسى كنيد، شناسنامه اش را ببيند، كجا 

ثبت شده، در كدام جايگاه است؟ آيا رفتند در كميسيون ماده 10 تقاضا كنند؟  
  چرا در اين مدت رفتار حزبى انجام نشده؟ آيا فضاى موجود باعث شده يا  �

عوامل ديگر؟ 
ــكلات جدى اين  ــت از احزاب، يكى از مش ــب براى حماي ــود قانون مناس نب
ــزاب به عنوان حامى  ــب بين قانون انتخابات و قانون اح ــت. پيوند مناس ماجراس
جريان تحزب در كشور اصلا وجود ندارد. چتر حمايتى كه بايد بالاى سر احزاب 
باشد، نيست. مهم ترين مساله كه در قانون اساسى به آن توجه شده مساله جرم  
سياسى است كه اصلا جرم سياسى دقيقا يك پايه وجودى براى حفاظت است. 
اما مى بينيم هيچ تعريفى از جرم سياسى نشده. نه قوه قضاييه علاقه مند بوده به 
پيگيرى ماجرا و نه مجلس توانسته به وظيفه قانونى خود عمل كند و نه دولت 
ــه در دوره اصلاحات پيگير جرم  ــت. صرف نظر از دوره كوتاهى ك پيگير بوده اس
ــت. يكى از اصول برزمين مانده  ــده اس ــى بوديم ديگر اين روند متوقف ش سياس
ــتان جرم سياسى است. به همين دليل  ــى همين بى توجهى به داس قانون اساس
مى بينيم كه بزرگ ترين احزاب كشور تا يك مسيرى مى روند و از منظر يك نهاد 
يا يك حوزه، عملكردشان امنيتى تلقى مى شود و آنها را غيرقانونى اعلام مى كنند 
درحالى كه قاضى، نظر ديگرى داشته است. به همين دليل شما مى بينيد كه امروز 
احزابى كه فعال بودند از يك حرمت لازم برخوردار نبودند و امنيت لازم را نداشتند 
و فعالان سياسى كه در احزاب بودند به همان دليل دچار چالش مى شوند. هيچ 
مميزى بين حوزه هاى امنيتى و حوزه هاى سياسى وجود ندارد، چون قانونى برايش 
وجود ندارد، چون تعريفى نشده، چون هيات منصفه بالاى سرشان نيست و اين 
ــكل ها مى زند. بدون باورداشتن به بودن اين بخش،  لطمه جدى به وضعيت تش
ــى سعى مى كند كه منافع خودش را حفظ كند. به همين  در واقع قدرت سياس
دليل احزابى كه مى توانند نظارت كنند و زمينه گردش قدرت را به طور دوره اى و 
براساس خواست مردم فراهم كنند برنمى تابند و اجازه نمى دهند احزاب پا بگيرند 
و بايد احزاب بتوانند براى حفظ خودشان در چارچوبى كه در آن فعاليت مى كنند 
ــردن فعاليت حزب و تعريف جرم  ــان محافظت كنند و زمينه قانونى ك از خودش
سياسى و پيوند قانون انتخابات و قانون احزاب، دادن يارانه به احزاب و همين طور 
حرفه اى كردن حزب در كشور و فعاليت سياسى را بايد در دستور كار قرار دهند 
تا جلوى اين فضاى «دور باطل» كه نهايتا، هم مردم، هم كشور و هم سياسيون و 

نخبگان ضرر مى كنند گرفته شود. 
   در پايان نيم نگاهى هم به عملكرد خانم راسـتگو داشته باشيم. بسيارى  �

معتقدند اين عمل او به عنوان يك عنصر تشـكيلاتى كه داراى سوابق زيادى 
اسـت، قابل قبول نيسـت و نقض رفتار تشكيلاتى به شـمار مى رود. نظر شما 

چيست؟ 
من قبلا اين موضوع را به صورت يادداشت ارايه دادم و الان خلاصه اى از آن را 
مى گويم. يكى از مباحثى كه ما بتوانيم بحث تشكل را حفظ كنيم، رعايت قاعده 
بازى سياسى است. ما بايد قبول كنيم اگر وارد بازى فوتبال مى شويم، بازى فوتبال 
ــخصى كه دروازه دارد و داورى  ــتطيل مش يعنى زدن ضربه پا به توپ در يك مس
هست كه بر قواعد بازى نظارت مى كند. نمى توانيم در زمين فوتبال با دست، توپ 
ــا پس آزادى بيان كو،  ــد اعتراض هم كنيم و بگوييم آق ــم و بع را وارد دروازه كني
ــما معترضان به اين رفتار خارج از قاعده  زنده باد مخالف من كجا رفت و مثلا ش
من، ديكتاتور هستيد! در واقع به نظر مى رسد اين هجمه جريان هاى فرصت طلب 
به اعتراض اصلاح طلبان و مردم به عملكرد الهه راستگو، بر مجموعه اى از سفسطه 
و تجاهل العارفى كه شكل گرفته و اساسا با نگاه سياسى و نگاه تشكيلاتى منافات 
دارد. ما بايد بدانيم كه در كلانشهرى مثل تهران از مردم دعوت مى كنيم كه به پاى 
صندوق هاى راى بيايند، اين امكان كه مردم يك فهرست 30نفره را بشناسند و راى 
بدهند وجود ندارد پس بايد به گروه هاى كارشناسى كه تحقيق كردند و جامعه به 
آنها اعتماد دارد روى بياورد. در شخصيت حقوقى احزاب طبيعى است كه حزب 
اينجا بررسى مى كند و با مطالعه از ميان دوهزارنفر، 30نفر را معرفى مى كنند كه 
ــته هاى به حق مردم توجه كنند و براساس مرامنامه هاى  اينها مى توانند به خواس
تشكل هاى حزبى عمل كنند. مردم هم به امضاى پاى آن فهرست كه برگرفته از 
احزاب و چهره هاى مورد اعتماد آنان است، اعتماد مى كنند و راى مى دهند. پس 
ــان در دفاع از راستگو، فرصت طلبى است و  خود اصولگرايان هم مى دانند رفتارش
هيچ كس نمى تواند بعد از اينكه وارد فهرست شد و به اعتبار آن، راى آورد و وارد 
صحنه شد بگويد كارى به آن فهرست تشكيلات ندارم و در چارچوب نگاه خودم 
ــنگ روى سنگ بند نمى شود. كارى ندارم كه  عمل مى كنم! اگر اينطور باشد س
فردى كه اين كار را كرده وابسته به چه جريانى است. حتى اگر از آن طرف هم اين 
كار را مى كردند كار درستى نبود. به هر حال بايد رفتارهاى سياسى و تشكيلاتى و 
چارچوب ها مورد بازنگرى قرار گيرد و ما بايد ياد بگيريم كه اگر بخواهيم از اعتماد 
مردم بهره مند شويم و در فهرست هم هستيم، هزينه هايش را بدهيم. وگرنه اگر 
ــتقل باشيم اعلام كنيم آقاى حزب فلان، شما مى خواهيد  از اول مى خواهيم مس
نام من را وارد فهرست تان بكنيد عيبى ندارد ولى من كانديداى مستقل هستم و 
مستقل تصميم مى گيرم. اينكه از نردبان يك مجموعه بالا برويد و بعد پا بزنيد و 
آن نردبان را پايين پرت كنيد با هيچ اصولى سازگار نيست. اين يعنى قاعده بازى 

سياسى رعايت نشده است. 
بله. من معتقدم اصلا رعايت نشده و اين توجيهاتى هم كه شده يا اين مباحثى 
كه كانال هاى راديو و تلويزيون دنبال مى كنند و برخى از حضرات اصولگرا صدايشان 

درآمده در واقع با بديهيات كار سياسى نمى خواند. 

حميدرضا جلايى پور در گفت وگو با «شرق»: 

اخراج «راستگو» نمونه «رفتار تشكيلاتى» است
 مصطفى ايزدى

طيبه ميرحسينى فعال سياسى

محمدجواد حق شناس در گفت وگو با «شرق»:

نبايد از نردبان تشكيلات بالا برويم و سپس آن را بيندازيم  جواد مرشدى
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وقتى اسامى نامزدهايى كه مى توانند در انتخابات 
حاضر باشند اعلام شد، اصل اينكه آيا مى توان 
در انتخابات شركت كرد، با ترديدهايى ميان 

منتقدان مواجه شد. رد صلاحيت هاشمى همه را 
به فاز ديگرى برد. اصلاح طلبان اما به سبب همين 

كار تشكيلاتى و منسجم و تجربيات گرانبهاى 
اين سال ها، به سرعت از شوك خارج شدند

عناصر حزبى، بايد در راى و نظر شفاف باشند. 
عكس اين رفتار شفاف، اين «تبانى» ناپسند بود كه 

در ماجراى انتخاب شهردار تهران رخ داد. آقاى 
محسن هاشمى زنده و حاضر است و عنوان كرده 
« خانم راستگو به من گفت من طرف شما هستم 
برويد مواظب ديگران باشيد» اما برخورد حزب با 

وى نشان مى دهد ما كار حزبى را مى شناسيم
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